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رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف یک تویوتای لندکروز قاچاق به ارزش ۸۰ میلیارد ریال در تهران 
خبر داد. سرهنگ مهدی افشاری گفت: این خودروی قاچاق در محدوده بزرگراه شهید تندگویان متوقف شد و 

مأموران پی بردند خودرو فاقد اسناد و مدارک و  قاچاق است که رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.

انهدام ۱8۰۰ باند سرقت 
رئیس پلیس آگاهی فراجا از افزایش ۲۸ درصدی کشفیات ســرقت و انهدام 1۸۰۰باند سرقت در کشور خبر 
داد. به گفته سردار محمد قنبری، از ابتدای امسال تاکنون بیش از 1۲۲ طرح  مبارزه با سارقان و مالخران اجرا 

شده و بیش از 1۸۰۰ باند فعال در امر سرقت در استان های سراسر کشور متلاشی شده است.
قاچاق

انتظامی

آن سوی مرز

تقویم حوادث

2 حبس ابد برای قاتل اینترنتی
جنایتکار خشن ایرلندی 
کــه قربانیان خــود را 
به صــورت اینترنتــی 
شناسایی می کرد و آنها 
را به قتل می رســاند به 
2حبس ابد محکوم شد.

به گزارش همشهری به 
نقل از بی بی سی، آوریل 
ســال گذشــته یوسف 
پالانی، 23ســاله، اهل 
اسلایگو ایرلند، به دلیل 

نفرت و خشمی که نسبت به همجنس گرایان داشت تصمیم 
عجیبی گرفت. او از طریق یک نرم افزار دوست یابی با مردان 
همجنس گرا قرار می گذاشت و به طرز هولناکی آنها را به قتل 
می رساند. نخستین قربانی او آنتونی بورک، 50ساله بود که 
سال گذشته وقتی در محل قرار با مرد جنایتکار حاضر شد، 
هدف حمله او قرار گرفت و با اینکه تیغه چاقو در چشمش فرو 
رفته بود، توانست از دست وی فرار کند.  مرد جنایتکار روز بعد 
با مردی 41ساله به نام آیدان موفیت قرار گذاشت و در آنجا 
پس از بستن دست و پای طعمه اش با 43 ضربه چاقو او را به 
قتل رساند. جسد آیدان روز بعد از جنایت توسط 2دوستش 

پیدا شد و پلیس از این طریق در جریان ماجرا قرار گرفت.
2 روز بعد از این جنایت، در 12آوریل سال گذشته میلادی، 
جسد مایکل اسنی، 58ساله، توسط 2خواهرزاده اش درحالی که 
دست و پایش بسته بود و 25ضربه چاقو به نقاط مختلف بدنش 
وارد شده بود، پیدا شد. با کشف 2 جسد، پلیس اطمینان یافت 
که با یک جنایتکار سریالی مواجه است و با ردیابی اپلیکیشن 
دوست یابی متوجه شد که قاتل قربانی چهارم خود را نیز پیدا 
کرده و با او قرار گذاشته است. بنابراین 13آوریل 2022، قبل 
از وقوع جنایتی دیگر مأموران خود را به محل حادثه رساندند 
و قاتل خشن را دستگیر کردند. این مرد که ابتدا جنایاتش را 
انکار می کرد در ادامه اعتراف کرد که صدایی از ذهنش می شنید 

که به او می گفت:» همجنس گراها را بکش«.
چند روز پیش مرد جنایتکار برای ارتکاب 2جنایت محاکمه 
و به 2حبس ابد، به اضافه 20سال دیگر برای حمله هولناک 
به نخستین قربانی خود محکوم شد. به گفته مسئولان زندان، 
به دلیل خطرناک بودن این مرد، وی در سلول انفرادی زندانی 
است و وقتی به هواخوری می آید، 3مأمور زندان مواظب او 

هستند تا مبادا به بقیه زندانیان حمله کند.

عامل افزایش قیمت اتومبیل 
دستگیر شد

36سال پیش در چنین روزی رسانه های کشور از دستگیری 
یک کلاهبردار خبر دادند که باعث افزایش قیمت خودرو در 
بازار شده بود. روزنامه کیهان در 16آبان 66در این باره نوشت: 
یکی از عاملین افزایش قیمت اتومبیل به اتهام 800 میلیون 
تومان کلاهبرداری دستگیر شــد. این شخص که بهمن نام 
دارد، پیش از دستگیری با طرح نقشه ای مبنی بر اینکه توسط 
بدهکارانش به قتل رسیده است، از همسرش خواسته بود که 
علیه عده ای به پلیس شکایت کند. به این ترتیب همسرش به 
دادسرای عمومی تهران رفته و مدعی شده بود که شوهرش 
بهمن ناپدید و احتمالا کشته شده است. در ادامه 5نفر از دوستان 
بهمن بازداشت شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. اما  محرز 
شد که بهمن از سابقه داران در امر کلاهبرداری، سرقت، جعل 
و عبور و مرور غیرمجاز از مرز بوده و در چند مورد نیز از لباس 
 افسری سوء استفاده کرده است. بر همین اساس موضوع قتل
 منتفی شد و مأموران این مرد  را در خانه یکی از اقوامش در 
نیاوران دستگیر کردند. متهم اعتراف کرد که به دلیل بدهی زیاد 
نقشه قتل خود را به دست بدهکارانش کشیده  بود. تحقیقات 
ماموران نشان داد: بهمن و چندنفر از دوستانش که از بنگاه داران 
معروف اتومبیل هستند، با تشکیل باندی برای افزایش قیمت   

اتومبیل برنامه ریزی می کردند. 
بنا به گفته ها، این عده در بالا بردن قیمت پیکان صفر کیلومتر 

و اتومبیل های خارجی نقش عمده ای داشته اند.

2 قاتل اجاره ای در نخستین جلسه بازجویی قتل را گردن یکدیگر انداختند

قتل صاحب سانتافه به خاطر قتل صاحب سانتافه به خاطر 22میلیون تومانمیلیون تومان

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

1

2جوان شرور که برای گوشــمالی مالک یک خودروی سانتافه 
اجیر شده بودند با ضربات چاقو او را به قتل رساندند و گریختند 
اما بعد از دستگیری در نخستین جلسه بازجویی قتل را به گردن 
یکدیگر انداختند و گفتند قرار بود برای گوشمالی مقتول 2میلیون 

تومان دریافت کنند. به گزارش همشــهری، این جنایت شامگاه 
شنبه در منطقه قلهک اتفاق افتاد و در جریان آن مردی با ضربات 
چاقو به قتل رسید. ماجرا از این قرار بود که او بعد از فروختن یک 
دستگاه سانتافه نتوانسته بود طلب 850 میلیون تومانی اش را از 
خریدار دریافت کند و به همین دلیل با داد و فریاد جلوی خانه مرد 
بدهکار رفته بود. در این بین مرد بدهکار از ترس آبرویش با یکی از 
دوستانش تماس گرفت و از او خواست تا چند نفر را برای گوشمالی 
این مرد به آنجا بفرستد. دقایقی بعد 2جوان موتورسوار که چاقو و 

قمه در دست داشتند خود را به محل حادثه رساندند و با 8ضربه 
چاقو مرد طلبکار را به قتل رساندند و از آنجا گریختند. به دنبال این 
حادثه ابتدا مرد بدهکار و دوستش دستگیر شدند و با اطلاعاتی که 
آنها در اختیار پلیس گذاشتند در ادامه 2 قاتل اجاره ای نیز به دام 
افتادند. آنها صبح دیروز به شعبه پنجم دادسرای امور جنایی تهران 
منتقل شده و توســط قاضی محمدجواد شفیعی تحت بازجویی 
قرار گرفتند. متهمان در ادامه در گفت وگویی جزئیات دقیق تری از 

جنایتی را که مرتکب شده اند بازگو کردند.

داخلی

افشای راز گم شدن مردی با نیسان آبی 

 15ســال پس از ناپدید شــدن راننده یک نیســان آبی در 
شهرستان ســلماس، اســرار مرگ او با پیدا شدن نیسان در 

اعماق دریاچه سد شهرچای ارومیه فاش شد.
به گزارش همشــهری، هشتم آبان ماه ســال 1387خانواده 
مردی 67ساله با مراجعه به پلیس شهرستان سلماس از ناپدید 
شدن این مرد خبر دادند. آنها می گفتند که مرد ناپدید شده 
که به بیماری هم مبتلا بود،آخرین بار سوار بر نیسان آبی خود 

از سلماس راهی ارومیه شده اما هرگز بازنگشته است.
با اظهارات این خانواده پرونده ای تشــکیل و تحقیقات برای 
یافتــن ردی از مرد ناپدید شــده آغاز شــد. در ابتدا از همه 
بیمارستان ها و کلانتری ها اســتعلام شد اما هیچ ردی از وی 
به دست نیامد. از سوی دیگر مشــخصات ظاهری این مرد و 
همچنین خودروی نیســان او در سیستم پلیس ثبت شد اما 
با گذشت ســال ها نه ردی از مرد ناپدید شده به دست آمد و 

نه خودروی او.
هیچ کس از سرنوشــت مرد 67ساله خبر نداشــت و در این 
مدت پلیس فرضیه های مختلفی را بررسی کرد اما هیچ یک 
به نتیجه نرسید. معلوم نبود مرد گمشده دچار چه سرنوشتی 
شده است و در این میان خانواده اش نیز از پیدا شدن او ناامید 
شــده بودند تا اینکه چند روز پیش به کارآگاهان پلیس خبر 
رسید که خودرویی در اعماق دریاچه سد شهرچای در حوالی 
ارومیه دیده شده است. به دنبال این خبر، بررسی ها آغاز و با 
جســت  وجو در اعماق دریاچه معلوم شد خودروی مورد نظر 
یک نیسان آبی است. به این ترتیب تیم های ویژه راهی محل 
حادثه  و با ابــزار و تجهیزات موجود موفق شــدند خودروی 
موردنظر را از اعماق دریاچه بیرون بکشند. این در حالی بود 
که پشت فرمان ماشین اسکلت مردی زیر بقایای لباس هایش 

مشهود بود.
ســرهنگ صادق شــکری، رئیس پلیس آگاهی آذربایجان 
غربی با بیان این خبر گفت: با بررسی اسناد و مدارک توسط 
کارآگاهان محرز شد که نیسان مورد نظر متعلق به همان مرد 

67ساله ای است که 15سال پیش ناپدید شده بود.  
به گفته وی، با توجه به نحوه پیدا شــدن اسکلت و همچنین 
اظهارات خانواده اش درباره بیماری او، احتمال ســقوط این 
فرد با خودرو به داخل دریاچه ســد وجود دارد و با این حال 

تحقیقات پلیس برای کشف اسرار این حادثه ادامه دارد.

متهمی که برای بررسی پرونده اش به 
دادگاه فراخوانده شده بود در جلسه 
محاکمه دچار ایســت قلبی شد و با 
وجود تلاش امدادگران اورژانس جان 

خود را از دست داد.
به گــزارش همشــهری، در جریان 
رســیدگی به پرونده ای بــا اتهامات 
امنیتی علیه 2 متهم کــه به همراه 
وکلای خود در دادگاه انقلاب تهران 
حضور داشــتند یکی از متهمان که 
زندانی نبود و از خانــه اش به دادگاه 
آمده بود، در صحــن دادگاه حالش 
به هم خورد و متأســفانه بــا وجود 

تلاش های صورت گرفته فوت شد.
یکی از مقامات دادگاه انقلاب تهران 
که شــاهد این حادثه بــود به میزان 
گفت:  متهم که با اتهــام امنیتی در 
دادگاه حاضر شده بود در حال انجام 
دفاع از خود بود که حالش بد شــد. 
در حضور وکلای حاضــر در دادگاه 

که 4نفر بودند، پزشــک مستقر در 
دادگاه انقلاب بــر بالین متهم حاضر 
و بلافاصله اقدامات پزشکی و درمانی 
انجام شــد. هنگام انجــام اقدامات 
درمانی و با تماسی که با مرکز اورژانس 
گرفته شده بود عوامل اورژانس نیز بر 
بالین فرد حاضر شــدند که با وجود 
تلاش های گســترده، متهــم دچار 
ایست قلبی شــد و جانش را از دست 

داد.
این شاهد عینی ادامه داد: طبق نظر 
اولیه عوامــل اورژانــس علت مرگ 
ایست قلبی اســت، اما با وجود این 
جسد برای بررسی کارشناسی و انجام 
آزمایش های تخصصی به پزشــکی 

قانونی منتقل شد.
براســاس این گزارش ایــن حادثه 
در حضــور وکلای 2 متهــم پرونده 
صورتجلسه شده و به امضای وکلا و 

مسئولان دادگاه رسیده است.

یکی از قاتلان اجاره ای، مدیر یک قهوه خانه است. او می گوید چنانچه هر 
کدام از دوستانش مشکلی داشت و قصد داشت کسی را گوشمالی بدهد 
با او تماس می گرفت. آنطور که او می گوید این بار هم قرار بود این مرد گوشمالی داده شود اما 

به قتل رسید. این متهم در گفت وگویی جزئیات بیشتری از جنایت را بازگو کرد.

خودت را معرفی کن.
وحید هستم. 36سال دارم و از مدتی قبل یک قهوه خانه سنتی راه اندازی کردم.

چطور پایت به این پرونده باز شد؟
7سال قبل با جوانی به نام شاهین آشنا شــدم. او به قهوه خانه من رفت وآمد داشت و اگر 
با کسی اختلاف داشت و می خواست او را گوشــمالی بدهد به من می گفت و من هم کارش 
را انجام می دادم. روز حادثه شاهین با من تماس گرفت و گفت که یکی از دوستانش با فرد 
دیگری درگیر شده و نیاز به کمک دارد. از من خواست برای کمک به او بروم. من 

هم با سعید که یکی از دوستانم بود به آنجا رفتم.
درباره رابطه ات با سعید بیشتر توضیح بده. او را چطور می شناختی؟

ســعید پیک موتوری بود. او هم به قهوه خانه ام رفت وآمد داشت و اگر گاهی 
کاری داشتم از او کمک می گرفتم.

چه زمانی با سعید به محل حادثه رفتید؟
او به قهوه خانه آمد و با موتور به محل حادثه رفتیم. شــاهین آنجا بود و او به 
ما مردی را در پیاده رو نشان داد که ســروصدا می کرد. شاهین گفت فرد 
موردنظر اوست. اول سعید از موتور پیاده شد و سراغ 
او رفت. به او گفت که جمــع کن و زودتر از اینجا برو و 
همان موقع با او درگیر شد. سعید چند ضربه به او زد و 
در ادامه من هم چند ضربه با قمه به سمتش پرتاب کردم 
و نمی دانم ضربه های من باعث مرگش شد یا ضربه های 
سعید. همان موقع چند نفر آمدند و پرس وجو کردند که ما 
گفتیم دعوا ناموسی اســت و دخالت نکنید. بعد هم سوار موتور 
شدیم و از آنجا فرار کردیم. قرار بود ما فقط این مرد را گوشمالی بدهیم اما 

او جانش را از دست داد.
بعد از قتل به کجا فرار کردید؟

اول به قهوه خانه رفتیم و قلیان کشیدیم و بعد به نزدیکی بیمارستان رفتیم. 
من وارد شدم و یک نفر را دیدم که خیلی شبیه فردی بود که او را با چاقو زده 
بودیم. او زخمی اما سرحال بود. من هم با خیال راحت از بیمارستان بیرون 
آمدم و به سعید گفتم طرف زنده است و خیالت راحت باشد. اما او را با فرد 
دیگری اشتباه گرفته بودم و نمی دانستم فردی را که با چاقو زده ایم فوت 
شده است. بعد هم شاهین تماس گرفت و شماره کارت گرفت تا 2میلیون 

تومان برای مان بابت کاری که کرده بودیم واریز کند.
آیا قبلا در روزنامه ها خبرهایی درباره افرادی که به خاطر رفاقت مرتکب قتل 

شده اند نخوانده بودی؟
اتفاقا مدتی قبل خبری در این باره خوانــدم. با خودم گفتم فردی که به خاطر 

رفاقت دست به قتل بزند احمق است اما مدتی بعد خودم چنین کاری کردم.

قرار بود فقط گوشمالی بدهیم گفت و گو
پسر جوان می گوید با اینکه بارها به اتهام درگیری و عربده کشی دستگیر 
شده ، اما دیگر دور کارهای خلاف را خط کشیده بود و می خواسته زندگی 
سالمی داشته باشد تا اینکه به خاطر رفاقت قبول کرده در این درگیری شرکت کند، اما حالا 

پشیمان است. گفت وگوی ما با این متهم به قتل را بخوانید.

خودت را معرفی کن.
سعید هستم و 22سال دارم. در یک پیک موتوری کار می کردم. از بچگی اهل دعوا و درگیری 
بودم. 3سال قبل به خاطر یک درگیری دستگیر شدم و بعد هم چند مرتبه به اتهام شرب خمر 

و عربده کشی دستگیر و زندانی شدم.
چطور با وحید آشنا شدی و قبول کردی به خاطر پول دست به قتل بزنی؟

به خاطر رفت وآمدی که به قهوه خانه داشتم با وحید آشنا شده بودم و اگر کاری داشت با من 
تماس می گرفت. آن شب من سر کار بودم که وحید تماس گرفت و گفت برای یکی از دوستانم 
مشکلی پیش آمده و از من خواست که برای کمک سراغش بروم. او 
گفت یک نفر جلوی خانه دوستش سر و صدا کرده و باید حالش را 
بگیریم. من گفتم که دیگر اهل دعوا نیستم اما وقتی اصرار کرد 

قبول کردم و به خاطر رفاقت مان رفتم.
وقتی به محل درگیری رفتی چه وسایلی همراه خودت بردی؟
چون ممکن بود دعوا بالا بگیرد یک چاقو و یک قمه داخل یک 

تکه پارچه گذاشتم و با خود  بردم. وقتی به آنجا رسیدیم چاقو را 
در جیب خود  نگه داشتم و قمه را به وحید دادم. در آنجا مرد 
میانسالی را دیدیم که سر و صدا می کرد. اول من آرام به 
او نزدیک شدم و گفتم بهتر است زودتر از آنجا برود اما او 
فحاشی کرد و من هم عصبانی شدم و با چاقو چند ضربه 
به او زدم. وحید هم جلو آمد و او هم با قمه چند ضربه زد.

ضربه های چه کسی باعث قتل شد؟
درست نمی دانم. ضربه هایی که من زدم با پخی چاقو 
بود و به بازوی او خورد. نمی دانم کدام ضربه ها کاری تر 

بود.
بعد از قتل کجا فرار کردید؟

سوار موتور شده و از آنجا دور شدیم. چند دقیقه بعد دوباره 
برگشتیم تا سر و گوشــی آب بدهیم که دیدم چند مأمور 
پلیس در آنجا هستند. ما هم از کنارشان گذشتیم. درست 
متوجه نشدیم که چه اتفاقی افتاده است. به خاطر همین به 
بیمارستان رفتیم و در آنجا هم وحید به اشتباه یک نفر 
شبیه مردی را که زده بودیم دید که حالش خوب بود. 
فکر کردیم او فقط مجروح شده است. وحید من را به 
خانه رساند اما من باز هم نگران بودم تا اینکه رفتم 
چاقو و قمه ها را زیر یک پــل انداختم و صبح هم 

دستگیر شدم و حالا از کاری که کرده ام پشیمانم.
 

به خاطر رفاقت مرتکب قتل شدم، نه پولگفت و گو

ایست قلبی متهم در دادگاه
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